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گروه حوادث /  معاون امنیتی و انتظامی اســتاندار سیســتان و بلوچستان به بیان جزئیات 
ماجرای درگیری و ناآرامی های  دوشنبه و سه شنبه چهارم و پنجم اسفندماه ۹۹ در سراوان 

پرداخت.
محمدهادی مرعشــی سه شــنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه درگیری در مرز 
سراوان ساعت هشت صبح دوشنبه چهارم اسفندماه ۹۹ در منطقه شمسر رخ داد، افزود: 
در این منطقه مرزی گذری را برای برای بهبود معیشت مرزنشینان ایجاد کردیم که کنترل 

لازم در زمینه ورود و خروج این گذرگاه مرزی توسط نیروهای نظامی انجام می شود.
معاون امنیتی و انتظامی اســتاندار سیســتان و بلوچســتان گفت: روز دوشــنبه و سه شــنبه 
تجمع زیادی از جمعیت سوخت برهایی که به طور غیر قانونی اقدام به این کار می کردند 
در پشت مرز مشاهده شد و این افراد قصد داشتند از محل گذر مرزی وارد شوند. مرعشی 
ادامــه داد: بیــش  از ۲ ســاعت با ایــن افراد مذاکره انجام شــد کــه خویشــتنداری کنند و در 
چارچوب قواعدی که برای این گذرگاه مرزی در نظر گرفته شده از همان گذر عبور کنند اما 
ظاهراً در آن سوی مرز مأموران پاکستانی اقدام به تیراندازی می کنند و این امر باعث هجوم 

این سوخت برها می شود.
وی افزود: این افراد با شکستن درها و ایجاد خسارت وارد گذرگاه مرزی می شوند که در بین 

این جمعیت بر اثر تیراندازی از آن طرف مرز یک نفر کشته و چهار نفر مجروح می شوند.
معاون امنیتی و انتظامی اســتاندار سیســتان و بلوچستان بیان کرد: متأسفانه برخی افراد 
در بین این جمعیت اقدام به موج ســواری کرده و به پاســگاه شمسر حمله ور می شوند به 
طوریکه موتور یکی از مأموران را آتش زده و شیشــه خودروها را شکســتند. مرعشــی اظهار 
کرد: این افراد قصد ورود به پاسگاه را داشتند، پاسگاه حریم آن مشخص است و مأموران 
حافظ امنیت آن هستند و اجازه ندارند که به هیچ فردی اجازه ورود به به پاسگاه را بدهند 

زیرا پاسگاه ناموس مأمور است.
وی ادامــه داد: بــه دلیل هجوم به پاســگاه، مأمــوران مجبور به تیراندازی شــده و تعدادی 

مجروح شدند و این جمعیت پس از مدتی متفرق می شوند.
معاون اســتاندار سیستان و بلوچســتان گفت: مجروحان این حادثه به بیمارستان منتقل 
می شوند و متأسفانه یک نفر در بیمارستان فوت می کند که در حال بررسی علت فوت این 

فرد هستیم که آیا وی در آن سوی مرز مجروح شده است؟
مرعشــی افــزود: پس از این اتفــاق افرادی در فضــای مجازی موضوع را دســت می گیرند 
و مردم را برای تجمع در شــهر ســراوان تحریک می کنند که در این زمینه نشســت هایی با 
بــزرگان و معتمدان ســراوان برگزار شــد تا این موضــوع را کنترل کنند. وی ادامــه داد: این 
تجمع تا ســاعت ۱۰ ســه شــنبه  کنترل شــده بود که متأســفانه پس از آن افرادی به سمت 
فرمانداری هجوم آوردند و حتی صحبت های مسئولان را برنتابیدند و خساراتی را به اموال 
فرمانداری وارد کردند که بلافاصله این افراد متفرق شدند. وی بیان کرد: مردم سیستان و 
بلوچستان بخوبی آگاه هستند که تعداد زیادی از عزیزان آنان در جاده های این استان بر اثر 

تصادف با خودروهای سوخت بر کشته  یا مجروح می شدند.
معاون امنیتی و انتظامی اســتاندار سیســتان و بلوچســتان گفت: مردم این استان همواره 
نســبت به تردد خوردوهای ســوخت بر که با پلاک مخدوش و با ســرعت سرســام آوری در 

جاده ها تردد می کردند اعتراض داشتند.
وی افزود: با توجه به اینکه موضوع سوخت بری در سیستان و بلوچستان نهادینه شده بود و 
ما ظرفیت مناسبی را برای ایجاد اشتغال در این استان داشتیم و بر اساس دستور استاندار 
برنامه بر این شد تا برای سوخت بران در حد محدود و بدون پلاک مخدوش و سرعت بالا 

اجازه تردد صادر شود.
مرعشــی اظهار داشــت: البته مواردی که برای ســوخت برها در نظر گرفته شده بود قانونی 
نبود اما به دلیل اینکه برای مردم مشــکلی ایجاد نشــود و ســطح تلفات جاده ای افزایش 
نیابد این اقدام انجام شد و بعد از این تصمیم، آرامش حداقلی در سطح جاده های این 
استان برقرار شد. وی بیان کرد: ما چند گذر مرزی در سیستان و بلوچستان را با نظر مردم 
ایجاد کردیم که معیشــت مرزنشــینان این اســتان بهبــود یابد. معاون امنیتــی و انتظامی 
اســتاندار سیســتان و بلوچســتان گفت: اگر قرار باشــد که کار قاعده مند و به صورت قانونی 

انجام نشود قطعاً همان حداقل هایی که ایجاد شده نیز قطع خواهد شد.
وی از همــه معتمدان و بزرگان طوایف خواســت کمک کنند تــا کار بزرگی را که برای ایجاد 
اشتغال و بهبود وضعیت مرزنشینان ایحاد شده را بخوبی و بدون هیچ گونه تنشی دنبال 
کنیم. مرعشــی اظهار کرد: قطعاً مشــخص اســت هر اتفاقی می افتد، گروه هایی در کمین 
هستند تا برای نیروهای امنیتی و مردم سیستان و بلوچستان مشکل ایجاد کنند. وی ادامه 
داد: کسانی هستند که مردم را می خواهند از بدنه نظام دور کنند و اینها کسانی هستند که 

منافع شان به خطر افتاده است.
معــاون امنیتی و انتظامی اســتاندار سیســتان و بلوچســتان گفت: وقتی بخواهیم مســأله 
ســوخت را در مزرهای این اســتان ســاماندهی کنیم قطعــاً منافع برخی از افــراد به خطر 

می افتد و اینان کسانی هستند که مردم را تحریک می کنند.
وی تصریح کرد: چندی قبل گروه جیش الظلم کلیپی را پخش کرد و گذرهای مرزی که در 
سیســتان و بلوچســتان برای ساماندهی سوخت برها ایجاد شــده بود را زیر سؤال برد و این 

مسأله مشخص کرد که قرار است اتفاقی رخ دهد.
مرعشــی بیان کرد: وقتی این مسائل را کنار هم می گذاریم مشخص می شود که این طرح 
توسط دشمن برنامه ریزی شده برای اینکه مرزهای سیستان و بلوچستان آرامش نداشته 

باشد.

مرگ کارگر در دستگاه سنگ شکن
گروه حوادث /  کارگر یکی از شــرکت های صنعتی ســیرجان هنگام کار به داخل دســتگاه 

سنگ شکن سقوط کرد و جان باخت.
 ســرهنگ »محمد رضا ایران نژاد«، فرمانده انتظامی »ســیرجان« در تشــریح این خبر 
گفت: با اعلام خبری مبنی بر ســقوط یک کارگر به داخل دســتگاه ســنگ شــکن در یکی 
از شرکت های صنعتی شهر سیرجان، بلافاصله گشت پلیس به محل حادثه اعزام شد. 
با حضور مأموران در محل حادثه مشخص شد کارگری بنا به دلایلی نامعلوم به داخل 
دستگاه سنگ شکن این شرکت صنعتی سقوط کرده است. فرمانده انتظامی شهرستان 
»سیرجان« با اشاره به اینکه علت این حادثه در دست بررسی است، بیان داشت: رعایت 
اصول ایمنی قبل از انجام هر کاری ضروری است و تمامی کارگران و شرکت ها باید به این 

مسأله توجه ویژه ای داشته باشند تا شاهد چنین حوادث تلخ و ناگواری نباشیم.

فروش جزوه های استاد در فضای مجازی
گروه حوادث /  ۲ مرد جوان با فروش جزوه های استاد سرشناس دانشگاه در فضای مجازی 
پول هنگفتی به جیب زدند. به  گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چندی قبل یکی از استادان 
دانشگاه با مراجعه به پلیس فتا از انتشار جزوات آموزشی خود به شکل گسترده خبر داد و 
گفت: فرد یا افراد ناشناسی در فضای مجازی جزوه آموزشی ام را منتشر کرده و می فروشند 
و موجب وارد شــدن خســارات مادی و معنوی به من شــده اند. پس از این شکایت، پرونده 

قضایی تشکیل شد و بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.
 سرهنگ »داوود معظمی گودرزی« رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات در تشریح 
این پرونده بیان داشت: شاکی که از استادان دانشگاه بود اظهار داشت مقاله و جزوات بسیار 
زیــادی در عرصه آموزش به چاپ رســانده اما از چند روز قبل متوجه شــده جــزوات وی در 
کانال ها و گروه های تلگرامی در حال خرید و فروش اســت و اشــخاص متعددی با فروش 

غیرمجاز این جزوات در حال سوءاستفاده از نام و مجموعه های آموزشی او هستند.
رئیس پلیس فتا ادامه داد: در تحقیقات اولیه مشخص شد بیش از 5 کانال و گروه تلگرامی 
با بیش از 65 هزار نفر عضو در این خصوص فعالیت دارد و روزانه تعداد زیادی از جزوات 

آموزشی شاکی با مبالغ مختلفی در این کانال ها و گروه ها به فروش می رسد. 
این مقام سایبری افزود: با اقدامات تخصصی افسران سایبری پلیس فتا ۲ ادمین اصلی این 
کانال ها و گروه ها در فضای مجازی شناسایی و پس از تشریفات قضایی هر ۲ نفر در یکی از 
محله های غربی تهران دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیکی به پلیس فتا منتقل شدند. 
متهمان با انتقال به پلیس فتا، پس از مواجهه با ادله دیجیتال جرم خود را پذیرفته و اظهار 
داشتند با توجه به معروف بودن جزوات آموزشی شاکی و فقط با انگیزه کسب مال دست 

به این اقدام زده اند.

گروه حوادث /   ســارق ســابقه دار با شگردی خاص 
تانکرهای آب ویلاها و باغ های اطراف طرقبه شــاندیز 

را سرقت و پول ها را به حساب مادرش واریز می کرد.

انتظامــی  فرمانــده  اویســی،  بهنــام  ســرهنگ 

طرقبه  شــاندیز در تشریح این خبر گفت: از مدتی قبل 

بــا شــکایت مالــکان باغ هــا و ویلاهای این شهرســتان 

آنهــا  ملــک  داخــل  از  آب  تانکــر  ســرقت  بــر  مبنــی 

تحقیقات آغاز شــد و پیگیری موضــوع به صورت ویژه 

در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت. تیم های تجســس 

بخــش انتظامــی شــاندیز، پــس از بررســی و تجزیــه 

تحلیل سرقت ها به سرنخ هایی دست یافتند که منجر 

به شناسایی و دستگیری یک متهم در این رابطه شد.

پــس از دســتگیری متهــم وی اعتــراف کــرد کــه بــا 

گــردش در اطــراف شــهر از تانکرهــای موجــود در باغ 

و ویلاهــا عکس می گرفــت و در ســایت های تبلیغاتی 

اقــدام بــه درج آگهــی فــروش تانکرهــای دســت دوم 

می کــرد  وقتــی خریــداران بــا وی تمــاس می گرفتند و 

بر ســر قیمــت به توافــق می رســیدند متهم بــا راننده 

جرثقیــل تماس گرفته و آنان را برای حمل تانکرهای 

آب به محل مورد نظر می فرستاد راننده جرثقیل هم 

بدون اینکه از ســرقت اطلاعی داشته باشد، تانکرها را 

بارگیــری می کــرد و به خریدار تحویل مــی داد و هزینه 

حمل آن را نیز از خریدار دریافت می کرد.

وی با اشــاره به اینکه متهم یک بار به زندان افتاده 

و پس از آزادی روش سرقت خود را تغییر داده است، 

گفت: این بار خریدار نیزدر محل حضور پیدا می کرد و 

سارق، تانکر را به خریدار نشان داده و در مورد قیمت 

آن بــه توافــق می رســیدند و خریــدار بــدون اطــلاع از 

اصل ماجرا تانکر را با استفاده از جرثقیل از باغ خارج 
می کرد.

بــا  افــزود:  شــاندیز  طرقبــه  انتظامــی  فرمانــده 

بررســی های انجــام شــده مشــخص شــد خریــداران 

پول هــا را بــه حســاب و شــماره کارت یــک زن که مادر 

متهم بود واریز می کردند. متهم با این شــگرد تاکنون 

ریــال  از ۵۰۰ میلیــون  بیــش  ارزش  بــه  تانکــر آب   ۸
سرقت کرده است.

مرگ دختر 12 ساله به خاطر مشروب تقلبی سرقت تانکر آب از ویلاها
گروه حوادث /    نوشیدن الکل تقلبی در یک میهمانی 
خصوصــی دختــر ۱۲ ســاله و زنــی ۲۸ ســاله  را به کام 

مرگ کشاند.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چندی قبل خبر 
مرگ این دختر نوجوان و دوست ۲۸ ساله اش در یکی 
از بیمارســتان های پایتخــت به بازپرس کشــیک قتل 
پایتخت اعلام شد. به دنبال اعلام این خبر تحقیقات 
آغاز و در بررســی های اولیه مشخص شد که زن جوان 
قبــل از مرگش مدعی شــده از مردی به نام هوشــنگ 
مشــروبات الکلــی خریــده و مصــرف این مشــروبات 
باعــث وخامت حال او و میهمان ۱۲ ســاله اش شــده 

است.
ایــن در حالــی بــود کــه در تحقیقــات صــورت گرفتــه 
مشــخص شــد الناز،دختر ۱۲ ســاله پس  از جدایی پدر 
و مــادرش بــا مــادر بــزرگ خود زندگــی می کــرده و از 
طریــق دوســتش فرنوش بــا خاله او که زنی ۲۸ ســاله 
بود دوســت شــده اســت. فرنوش گاهی اوقات الناز را 
بــه خانه خاله اش می بــرد. روز حادثه نیز قرار بوده که 

فرنوش و الناز در میهمانی سه نفره در خانه خاله اش 
حضور پیدا کنند اما فرنوش به خاطر مســائلی آن روز 
به آنجا نمی رود. در نهایت به پیشنهاد خاله فرنوش، 
النــاز راهی تهرانســر می شــود و از هوشــنگ مشــروب 

خریداری می کند.
بــا توجــه بــه اظهــارات آنها قبــل از مــرگ، همچنین 
نظریــه پزشــکی قانونــی علــت مــرگ مصــرف الکل 
صنعتی بــود، بدیــن ترتیــب بازپرس جنایی دســتور 

بازداشت هوشنگ را صادر کرد.
هوشــنگ پــس از بازداشــت گفــت: مــن مشــروبات 
را از مــردی به نــام هومــن بــه مبلــغ 3۰ هــزار تومــان 
می خریــدم و 4۰ هــزار تومان هــم می فروختم. خاله 
فرنوش مشــتری من بود و روز حادثه زنگ زد و گفت 
که مشــروب بــه دختر نوجوانــی بدهم که به ســراغم 
می آید. من هم با توجه به شــناخت قبلی مشروب را 

به او دادم و اصلًا نمی دانستم که داخل آن چیست.
به دســتور بازپــرس جنایی تحقیقات برای بازداشــت 

هومن ادامه دارد.

گــروه حــوادث/   تــازه دامــاد کــه صاحب یک 
رستوران را به خاطر مزاحمت برای همسرش 
به قتل رسانده بود، صبح روز گذشته در شعبه 

۱۰ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  به گــزارش 
رســیدگی بــه ایــن پرونــده از ســی ام شــهریور 
سال جاری با گزارش وقوع یک نزاع خونین در 
منطقه نوبنیاد تهران آغاز شــد. مأموران پس 
از حضور در محل درگیری متوجه شــدند مرد 
37 ســاله ای به نــام بهروز از ناحیــه پهلو چاقو 
خورده که بلافاصله به بیمارستان منتقل شد 
اما ساعاتی بعد به دلیل شدت جراحات وارده 

درگذشت.
در  جنایــت  عامــل  شناســایی  آن  از  پــس 
و  گرفــت  قــرار  پلیــس  مأمــوران  کار  دســتور 
مشــخص شــد که بهــروز صاحــب رســتورانی 
است و توسط همسر یکی از کارمندانش به نام 
یاســر به قتل رســیده است. ســاعاتی بعد هم 
یاسر 3۰ ساله با معرفی خودش به پلیس، به 

قتل بهروز اعتراف کرد.
وی در تشــریح جزئیات ماجرا گفت: چهار 
سال در یک رستوران کار می کردم و در آنجا با 
یکی از کارکنان رستوران به نام سحر آشنا شدم 
و دو سال پیش هم با او عقد کردیم. پس از آن 
من محل کارم را عوض کردم. تیرماه امسال با 

سحر ازدواج کردیم. 
۲ مــاه بعــد از ازدواج مــان متوجــه شــدم 
بهروز با همســرم ارتباط پنهانــی دارد و حتی 
باهم به شمال سفر کرده بودند. وقتی عکس 
آنهــا را در گوشــی همســرم پیدا کردم شــوکه 
شــدم. پس از آن همســرم را به خانه پدرش 
بــردم و ماجــرا را بــه آنهــا گفتم که ســحر در 
حضــور خانــواده اش قــول داد رابطــه اش را 
بــا بهروز تمــام می کند. به همیــن خاطر او را 
بخشــیدم و بــه خانه مــان برگشــتیم اما چند 
روز بعد وقتی از محل کارم به خانه برگشــتم 
متوجه شــدم ســحر با بهروز در حــال تماس 

تصویری هستند. 

از این ماجرا خیلی عصبانی شدم و سحر را 
مجبور کــردم تا با بهروز در میــدان نوبنیاد قرار 
بگــذارد و مــن بجای او ســر قرار رفتــم. وقتی با 
بهروز روبه رو شــدم از او خواستم رابطه اش را با 
همســرم تمام کند ولی او در کمال خونســردی 
منکر رابطه شــد. بعد باهم درگیر شدیم و من 
در یک لحظه چاقو کشیدم ضربه ای به پهلوی 

او زدم و فــرار کردم. چند ســاعت بعد ســحر با 
مــن تماس گرفت و گفت کــه بهروز فوت کرده 
اســت. من هم همان موقــع خودم را به پلیس 

معرفی کردم.
پس از اعترافات متهم، پلیس به بازجویی 

از همسر وی پرداخت.
سحر به مأموران گفت: بهروز به من علاقه 

گــروه حــوادث- مرجــان همایونــی/ همزمان 
بــا اجــرای دو طــرح »صاعقــه« و »اقتــدار« از 
ســوی پلیس پایتخت ۸5۰ ســارق و شــرور که 
کلکســیونی از جرایــم در پرونــده خــود دارنــد 

دستگیر شدند.
در یکی از این پرونده ها سارقی که یک خالکوبی 
پشــت سرش داشــت به اتهام سرقت دستگیر 
شــده است. مأموران کلانتری ۱۰4 عباس آباد، 
حین گشت در منطقه با یک زورگیری و سرقت 
مواجه شدند. مرد موتورسواری چاقو به دست 
در جــدال بــا راننــده خودرویی بود تا گوشــی او 
را ســرقت کند، مأموران بلافاصله موتورســوار 
جــوان را بازداشــت کردنــد و پــس از انتقال به 
کلانتری مشخص شد که او ۱3 مورد سرقت در 

پرونده خود داشته است.
ë از کی شروع به سرقت کردی؟

از وقتی برادرم خودش را کشــت. شــاید خیلی 
از متهم ها به خاطر پول این کار را انجام دهند 

اما من مشکل مالی نداشتم. من اعصابم بهم 
ریخته بود. دو ماه قبل یک درگیری خانوادگی 
داشــتیم کــه بــرادرم بــا چاقــو خودزنی کــرد و 
خــودش را کشــت. از آن بــه بعــد، زندگی من 

تغییر کرد و افتادم به کارهای خلاف.
ë چند شاکی داری؟

تا حالا ۱3 شاکی مرا شناسایی کرده اند و خودم 
چون حالم خوب نیست نمی دانم از چند نفر 

سرقت کرده ام.
ë خالکوبی روی گردنت چیست؟

۱۹7۰ عاشــق ایــن عدد هســتم. نمی دانم چرا 
امــا این عــدد را دوســت دارم بــه همین دلیل 
هم پشــت گردنــم آن را خالکوبی کــردم. البته 
همیــن عــدد که فکــر می کــردم عدد شانســم 
است بلای جانم شد. یکی از شاکی هایم؛ مرد 
سیاستمداری اســت که گوشی او را هم سرقت 
کــرده ام. حیــن درگیری برای ســرقت گوشــی، 
خالکوبــی پشــت گردنــم را می بینــد و از روی 

همین خالکوبی هم مرا شناسایی کرد.
65 ضربه چاقو برای انتقام

چنــد روز قبل در یکــی از خیابان های پایتخت 
و در یــک روز بارانــی مــرد جوانی بــا 65 ضربه 
چاقو به جان راننده خودروی ۲۰6 سفید رنگی 
افتاد و تلاش شاهدان و عابران برای جلوگیری 
از ایــن کار نتیجــه نــداد و درنهایت مــرد جوان 
از خــودرو پیاده شــد و فرار کرد امــا گزارش این 
درگیــری بلافاصلــه به مأمــوران کلانتری ۱3۸ 
جنت آباد اعلام شد و مأموران ۲4 ساعت بعد 

موفق به دستگیری مرد خشن شدند.
ë چرا راننده را با چاقو زدی؟

بــه خاطر انتقــام چــون او بــرادرم را زده بود. 
داخــل خانه در حال تماشــای تلویزیون بودم 
کــه متوجه صــدای درگیری بــرادرم با دو مرد 
ناشــناس شدم. خودم را بلافاصله به خیابان 
رســاندم و برادرم را خونین روی زمین دیدم. 
دیگر متوجه نشــدم، چاقو را از دســت یکی از 

آنهــا که بــرادرم را مجروح کرده بــود گرفتم و 
به او حمله کردم.

ë انگیزه درگیری آنها با برادرت چه بود؟
چنــد روز قبلــش به خاطر محل پــارک خودرو 
بــرادرم بــا آنها درگیر شــده بــود آنها کــه کینه 
بــرادرم را بــه دل گرفتــه بودنــد، روز حادثه به 
سراغ برادرم آمده و با چاقو دو ضربه به سرش 

زده بودند.
ë اگر راننده فوت کرده بود چه کار می کردی؟

من روی برادرم حساس هستم و نمی توانستم 
ببینم کتک می خورد.

سرقت شیشه جلوی خودرو
 در یــک هفتــه بــه اتهــام دو جــرم مختلــف 
بازداشت شده اســت. یک بار به اتهام سرقت 
میلگــرد کــه توانســت رضایت شــاکی را بگیرد 
و آزاد شــود امــا چند روز بعد به خاطر ســرقت 
مأمــوران  توســط  خودروهــا  جلــوی  شیشــه 

کلانتری ۱۱۲ ابوسعید بازداشت شد.

 خونسردی مقتول 
مرا عصبـانی کرد

داشــت او خیلی به من محبــت و توجه می کرد 
حتی وقتی فهمید من تا به حال شمال نرفته ام 
و یاســر هم به خاطر مشــکلات مالی نمی تواند 
من را به ســفر ببرد پیشــنهاد داد به همراه یکی 
از همکارانمــان به آنجا برویم. من به همســرم 
گفتــم بــا یکی از دوســتانم مــی روم. امــا پس از 
بازگشت از سفر همسرم عکس های مشترک ما 

را دید و درگیری شروع شد.
ســحر دربــاره رابطــه پنهانــی اش بــا بهــروز 
نیــز گفــت: مــن هیــچ رابطــه پنهانــی بــا بهروز 
نداشــتم. او در این مدت به من ابراز علاقه کرد 
و می خواســت با من دوست شود. اما من قبول 

نمی کردم.
صــدور  بــا  پرونــده  تحقیقــات،  پایــان  بــا 
کیفرخواست به شعبه دهم دادگاه کیفری یک 

استان تهران فرستاده شد.
کــه  پرونــده  ایــن  بــه  رســیدگی  جلســه  در 
صبح روز گذشــته برگزار شــد، پدر و مادر بهروز 
درخواســت قصاص کردند. پس از آن یاســر به 
جایــگاه رفت و گفت: من، همســر و زندگی ام را 
دوســت داشــتم اما بهــروز وارد زندگی ام شــده 
بود و کوتاه نمی آمد. وقتی متوجه سفر همسرم 
با بهروز به شــمال شدم می خواســتم از او جدا 
شــوم امــا وقتــی اشــک هایش را دیــدم و از من 
خواست تا او را ببخشم منصرف شدم اما وقتی 
دیدم رابطه شان ادامه دارد مجبور شدم دست 
به جنایت بزنم. باور کنید قصدم کشــتن بهروز 
نبــود اما وقتــی خونســردی او را دیدم عصبانی 

شده و کنترلم را از دست دادم.
پس از اظهــارات متهم، قضات برای صدور 

رأی وارد شور شدند.

ë چطوری شیشه  ها را سرقت می کنی؟
کار سختی نیست، با ابزاری مثل چاقو این کار را 
انجام می دهم. من ســوار بر خودروی سمندم 
در خیابان های خلوت پرسه می زنم و با دیدن 
خــودروی ســمندی که معمــولاً مدل بــالا و نو 
باشــد، خودروام را چند خودرو آن طرف تر نگه 
می دارم. بعد به ســراغ شیشــه جلــوی خودرو 
رفتــه و بــا همان ابزار شیشــه را جــدا می کنم و 
به داخل خودروی خودم انتقال می دهم. من 
عاشــق خودروی سمند هستم. 5 مورد سرقت 
شیشــه خودرو داشــتم کــه یکی از آنهــا را برای 

خودم برداشتم و 4 تای دیگر را هم فروختم.
ë برای چی سرقت می کنی؟

 بــرای هیجان این کار را انجــام می دادم وگرنه 
هیچ مشــکل مالی ندارم. خودم مغــازه لوازم 

خانگی دارم و وضع مالی خوبی دارم.
ë سابقه داری؟

۹ ســالی حبــس بــودم، آخریــن بــار بــه خاطر 
ســرقت لوازم داخل خودرو بازداشــت شــدم و 

دو ماه قبل آزاد شدم.
درگیری مقابل دادسرا

قدرت نمایــی با ســلاح ســرد، تخریــب، خروج 
غیــر قانونی از مرز، ایراد ضرب و جرح عمدی، 
مشارکت درسرقت و... از جمله جرایمی است 
که باعث شده پسر جوان ۸ بار به زندان بیفتد. 
امــا اینبــار جرمش کمی بــا جرایــم قبلی فرق 
می کند، او متهمی را در مقابل دادســرا با قمه 

و چاقو مجروح کرده است.
ë چرا متهم دستبند به دستی را زدی؟

برادرم را زده بود او شب قبل از حادثه میهمان 
برادرم در ســفره خانه بودند. اما سر موضوعی 
درگیر شــدند و با ســر به صورت برادرم کوبید و 
از ســفره خانه بیــرون رفت. آنهــا چهارراهی را 
در منطقــه پونــک بســتند و برای مــردم ایجاد 
را  آنهــا  مأمــوران  کــه  می کردنــد  مزاحمــت 
بازداشــت می کنند. بعد از اینکــه متهم به نام 
بهرام را دســتگیر کردند، وقتی او را به دادســرا 

انتقال می دادند به سراغش رفتم و او را زدم.
ë روی دستت نوشتی خدایا توبه؟

توبــه برای خلاف هایم اما هربــار که توبه کردم 
بــاز هم اتفاقی افتاد و باعث شــد خلاف کنم و 

گیر بیفتم.

متهم به قتل در دادگاه:

دستگیری 850 متهم در 2 طرح پلیس

 خالکــوبی سـارق را لو داد
 در ششــمین مرحلــه از طــرح »صاعقــه« و »اقتدار« 
کیف قاپــان،  ســارقان،  بــا  برخــورد  رویکــرد  بــا  کــه 
موبایل قاپــان و حامان ســاح ســرد توســط پلیس 
پیشــگیری تهران بزرگ به اجرا درآمد، 365 ســارق، 
کیف قاپ، موبایل قاپ، زورگیر و حامان ساح سرد 
بازداشــت شدند. ســردار رحیمی از پلمب ۴۷ منزل 
مجــردی در حوالــی میدان امام حســین خبــر داد و 
گفت: این منازل دارای ۱۴۷ اتاقک بودند که ساکنان 
آنها بیشتر سارقان، خرده فروشان مواد مخدر و جزو 
اتباع بیگانه بودند که در اقدامات مجرمانه فعالیت 
داشــتند. همچنین در رابطه با شناســایی این منازل 

259 سارق بازداشت شدند.

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ:


